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در   ،در آنموجود اختلاف  ستعمال و غلبه تحقق خارجی بااز دو عامل کثرت ا، به گونه ای معتبر برای تحقق انصرافضرورت وجود منشأ با مفروغ عنه بودن  :چکیده

جهت بهره گیری از انصراف ضابطی تام  قاصر از تحصیل د. لکن عوامل کذائیمطرح می شو سوم یعنوان عاملبه  مناسبت حکم و موضوع  اصول سخن به میان می آید. و گاه

در  به انصرافکنکاش در موارد استناد باشد. نشأت گرفته  مذکور عواملمی شود، بی آنکه از انصراف  ادعای در فقه موارد بی شماری از . و برهمین اساس در استدر فقه 

د. و آن منشأ  مهم شوقلمداد میکه مناسبت حکم و موضوع بخشی از آن  ؛دیگری باشدتواند رهنمون کننده  به منشأ فراگیر استفاده از آن، می تحلیل چگونگیو  ،فقه و اصول

تواند بسیاری از موارد تمسک به انصراف را منشأی که ملحوظ قرار دادن آن می ت.اس اعم از لفظی، حالی و عرفی های مختلف آننهیاق با گوس ،مغفول در اصولالبته و 

 سازد. ت فقد دو منشأ دیگر را ناتمام مینیز انصراف ادعایی در صور ضابطه مند سازد. چنانکه فقدان آن

 صارف؛ سیاق.اطلاق؛ منشأ؛ انصراف؛ : کلید واژه ها

 تبیین مسأله

ث انصراف است. منفعت آن به لحاظ ارتباط تنگاتنگی است که با بحث اطلاق بحمباحث نافع و مهم در علم اصول ماز 

است که اطلاق در انعقاد متقوم به آن است. به گونه ای که جریان آن موجبات دارد. از آن جهت که مخل به شرطی 

تنقیص مقدمات اطلاق را فراهم می آورد. هرچند ظاهر لفظ حاکی از عدم ورود قید در مقام باشد. که در این صورت 

تا مراد متکلم در تعلق حکم نسبت به تمام افراد احراز گردد.  کاشف از اطلاق ثبوتی نخواهد بود اطلاق به ظاهر اثباتی،

اهمیت این بحث نیز از آنجا ناشی می شود که  قرینه بر تخصیص حکم نسبت به موارد انصراف یافته در اراده متکلم 

ود نباشند، به است. قرینه ای که عدم التفات به آن می تواند منجر به اثبات حکم نسبت به افرادی گردد که در واقع مقص

همانطور که مقرر شده  -گونه ای که مدلول را فراتر از دلیل قرار دهد. بی آنکه موجبی برای آن باشد. چرا که انصراف

  سازد.را در غیر مورد انصراف متّبع می دلالت دلیل را محدود نموده و دلیل- (171: 1383، سبحانی )است

را می یابد، خود مطلق و بی ضابطه نبوده، بلکه در تحقق منوط بر وجود  انصراف مزبور که عنوان مانع از اخذ اطلاق

ر صارف است. تا لفظ را از فرض استیعاب و شمول نسبت به تمام موارد به برخی افراد به نحوی معتبر منصرف نموده، و د

به گونه ای که ترجیح بلا مرجح از آن لازم نیاید. صارفی که عادتا کثرت استعمال به  ؛همان محدوده آن را متعین نماید

 /2 :1424 ؛  صالحی مازندرانی،45 /2: 1418 خمینی،؛ 336 /1: 1377 ؛ بجنوردی،243-242: 1430 مظفر، )گونه انحصار

؛ 491 /2: بی تا جابلقی،)شودمیقضیه مانعه الخلو معرفی یا  کثرت وجود افزون بر کثرت استعمال به صورت  ،(199

 . (1/337 :1414 ؛ سبحانی،84 /1: 1418 ،لاری؛ 297: 1407 رشتی،



 

 

آنکه موجب چنین اخذی غلبه استعمال یا شود؛ بیاز مواضع انصراف مستمسک واقع می این در حالی است که در بسیاری 

با وجود آنکه مورد از چنان ظرفیتی  ،شوداطلاق میردی وجود دارد که ادعای چیرگی وجود خارجی باشد. یا در مقابل موا

 برخوردار است، که  بتواند انصراف را محقق سازد. 

سازد. همانطور که صراف را در موارد اخذ آن موجه میگویا منشأ مسلم نانوشته ای در مقام موجود است، که التفات به آن ان

ناموجه گرداند. منشأی که کشف آن از طریق کاوش در نحوه استدلال تواند اخذ اطلاق را در مقابل انصراف غفلت از آن می

شود. و محفوف بودن متون آنان از بن مایه ها ی این منشأ امکان معرفی میسر می دانشمندان اصول و فقه نسبت به دلیل شرعی

 سازد. در عرض دو صارف دیگر را فراهم میصارفی 

 انصراف تحقق مناشئ به مربوط مباحث طرح میانه بایسته می نماید عدم توازن بلکآنچه پژوهش حول این موضوع  را موجه و 

مدعی انصراف را با را بر آن داشته تا  برخی دانشیان اصولاست که  فقه در آن به نسبت ادعا وفور و ،یاصولکتب رایج  در

قامه دلیلی بیشماری ادعا نسبت به آن بی هیچ ادر موارد  که چرا(243 /1: 1430مظفر، )دمورد طعنه قرار ده «متثبت غیر» تعبیر

به آن است که مباحث ش مواجه سازد. رفع این چالش با چالرا فرآیند استنباط شود تا عاملی می خودکه  ،پذیردصورت می

« انصراف و نقش آن در استنباط»اثراتی چون :  مربوط به مناشئ انصراف بازتحلیل گردد. بحثی که خلأ پژوهشی آن با وجود

رخ  (1393از رضا اسلامی )« قاعده حجیت انصراف و کارآیی آن در مسائل مستحدثه»( و 1390از علی اکبر کلانتری )

 صدق به منوط اقسام برشمردن با وجود آنکه ، شودبدون تفکیک میان منشأ و قسم به بیان اقسام پرداخته میچه؛  نمایاند.می

 از اساس مورد اهتمام واقع نشدهدر اولی چنین تفکیکی  که است، آن منشأ تحقق بر مبتنی انصراف عنوان صدق و است، عنوان

ت؛ صورت نپذیرفته استبیین درخوری نسبت به آن  ولی، است و در دومی هر چند در قالب نقل قول به آن اشاره گذرا شده

  .ختلف آن مورد تفطن واقع نشده استهای م آنکه منشأی چون سیاق در گونهافزون بر 

و از رهگذر توصیف ای به روش کتابخانه ،از دلیل مطلق ان اصولیفقیه با تدقیق در نحوه استنباط است صدد در حاضر جستار

سیاق تواند میتا به عنوان صارف از تحقق اطلاق عمل نماید. صارفی که  ،و تحلیل به کشف منشأی برای انصراف نائل گردد

 معنا در اثرگذاری لحاظ به صارف عملکرد چگونگی به منوط امر این اثبات  که آنجا از منتهی باشد.های مختلف آن در گونه

 آن تعریف از بعد را انصراف تحقق در معروف منشأ دو نخست  است؛ آن تبع به خاص حصه و مطلق لفظ میان انس حدوث و

 . رسد اثبات به تأثیری چنین در دو آن با سیاق همسانی آن خلال از تا گذاریم،می بحث به

 تعریف انصراف

رجع » یا   (،232 /6: 1402 )مصطفوی، «رد الشیء»انفعال است که در لغت به معنای  و از باب«  صرف» انصراف  از ریشه 

 78 /5: 1416 طریحی،)آمده است. معانی دیگری چون  دست برداشتن و روی گرداندن (342 /3 :1404 ابن فارس، )«الشیء

 افزون بر رجوع و برگشتن برای آن ذکر شده است.  (نیز



 

 

این واژه در اصطلاح اصولی از معنای لغوی اش فاصله نگرفته است، و به معنای منصرف شدن ذهن از لفظ به بعضی مصادیق 

لالت بر معنایی دیگر معرفی ه دیا رجوع لفظ از دلالت بر معنایی ب، (189 /1 :1430 مظفر،)یا برخی اصناف معنای آن

 . (408 /4: 142 حسینی میلانی،)شودمی

توضیح آنکه طبیعت مطلق دارای  افراد یا اصنافی در عالم خارج است، حال اگر ذهن به واسطه انسی که با برخی از آنها دارد، 

توجهش صرفا معطوف به همان بعض گردد،و از محدوده وسیع دلالت به محدوده ای اضیق رجوع نماید، انصراف محقق می 

 شود. 

آید. حتی اگر فردی با این کند. و انسان به ذهن نمیرف به غیر انسان انصراف پیدا میبه عنوان نمونه کلمه حیوان در ذهن ع

گردد. با وجود آنکه این کلمه در لغت برای مطلق موجود دارای حیات ، واقع شود، خاطر او  مکدر نیز می واژه مورد خطاب

در آن نمازگذار با لباسی اند، که به جواز نمازی دادهاعم از انسان یا سایر حیوانات وضع شده است. از همین روی فقیهان فتوا 

خواند که ملتصق به موی انسان است، خواه از خودش باشد یا دیگری. در حالی که مستند در این فتوا، روایات دال بر نماز می

 خوئی،)شودنصرف میعدم جواز نماز در مو و پشم حیوان حرام گوشت است. به جهت آنکه لفظ حیوان از انسان به غیر انسان م

1417 :2/ 405).  

شود. تا در در کلام وجودش مفروض انگاشته می به منزله قید مذکور« غیرانسان» توان گفت،در خصوص انصراف مزبور می

 اثر انقلاب دلالت از معنایی عام به معنایی خاص، موضوع حکم منحصر به حیوانات گردد. 

ام و برهمین اساس اقس .ادعا در مورد قید کذائی به جهت عدم تلفظ صریح آن، در غالب موارد  ادله شرعی ممکن است 

از حجیت خواهند  وجب سلب آن م و ی،اطلاقظهورخل به ود. که در صورت اعتبار آنها، مشمتنوعی از انصراف نیز مطرح می

 د. ش

 اقسام انصراف

معرفی انواع آن متفاوت عمل دانشمندان اصول در مقام تبیین و تعیین محدوده صدق انصراف به لحاظ کمی و کیفی، و  

، و آن را منحصر در (403 /2: 1410 فانی اصفهانی،)اند. در حالی که برخی محققین اصل تقسیم در مقام را انکار نمودهنموده

دامنه ؛ 1(408 /4: 1428 حسینی میلانی،)نمایندبه لحاظ جلوت و خفا معرفی می قسمی واحد تحت عنوان تشکیک در صدق

                                                           
ری خفی باشد. . رویکرد فوق در تعبیر ایشان به متأخرین نسبت داده شده است. و مراد از تشکیک در صدق نیز آن است که صدق لفظ بر حصه ای جلی و بر دیگ

و هم  برحیوان حرام گوشت کند، هرچند به نحو خفی صدق میکه هم بر انسان، « ما لا یؤکل»شود. نظیر  عنوان که انصراف نسبت به فرد جلی از آنان حکایت می

 به نحو جلی صادق است.)همان(

کند از محدوده بحث انصراف خارج باشد، حتی که بر مؤمن و کافر به طور مساوی صدق می« رقبه» لازمه این تعبیر آن است که موارد تواطی صدق مانند عنوان 

 اگر صدق در حصهای نسبت به حصه دیگراظهر باشد.  1 



 

 

ید، به جهت کثرت استعمال صدق در دیدگاهی دیگر توسعه یافته، تا بر دو قسم اطلاق گردد: قسمی که در آن ذهن به معنای مق

در مقید و نه مطلق دارد، از آن روی که شود؛ که در این صورت لفظ ظهور د و شیوع اراده آن معنا منصرف میی مقیدر معنا

گیرد، بلکه سرمنشأ آن سبب خارجی مانند غلبه دهد. و قسمی که از لفظ نشأت نمینزله مقید با تقیید لفظی قرار میلفظ را به م

یاد از آن «  استمراری»و « بدوی»دو قسمی که با عنوان  .(189 /1: 1430 مظفر،)باشدای خاص میمواجهه بیشتر با دسته وجود یا

 . (397 /1: 1371 ؛ طباطبائی قمی،619 /2: 1414 ؛ سبحانی ،189 /2 :1428 مکارم شیرازی،)شودمی

شود، در زمختلف میدر این مرحله که به لحاظ کیفی نی چنانکه در تعبیری دیگر اقسام مذکور به سه قسم گسترش می یابد.

توان آن را محصول تلفیق دو دیدگاه سابق دانست، بدون ذکر غلبه استعمال، قسم بدوی به  قسم نشأت یافته از یک نگاه که می

شود. تشکیک به نحوی که عرف بعضی موارد را منقسم می شود. و قسم اخیر خود به دو قسممیتشکیک در ماهیت ضمیمه 

آید. و تشکیک به نحوی که عرف تردید در فرد بودن آن برای خارج از آن ببیند که مصداق و فردی برای آن لفظ  به حساب 

 . (532 /1 :1352ر.ک: نائینی،)مفهوم داشته باشد

ه وجود، سه قسم اختصاص به و در نگاهی دیگر با لحاظ قسمی به نام مناسبت حکم و موضوع، در کنار کثرت استعمال و غلب 

 (.3/431 :1417 صدر،)یابدذکر می

و در  2(.731-3/730 :1415 جزایری،)شودم انصراف خطوری چهار قسم مطرح میافزودن قسمی دیگر به ناو در گام بعدی با 

فاضل لنکرانی، )شودبا کمی اختلاف در تعبیر بیان می ای البتهقن در مقام تخاطب اقسام پنج گانهمرحله بعد از آن با طرح قدر متی

  شود. که در آن انصرافِ موجب شک مانا و پایدارشش قسم واقع می انصراف مقسم برایو در نهایت  .(604-605 /2: 1430

 .(561 1 :1408 حکیم،)آیدمی نیز در ردیف اقسام به شمار

برخی از آنجا که برشمردن اقسام منوط به صدق عنوان است، و صدق عنوان انصراف مبتنی بر تحقق منشأ آن است، که در 

شود. تا از خلال آن منشأ متمایز از قسم گردد. و بحث به نحوی اقسام مورد بررسی واقع می؛ گرددانظار به عنوان قسم مطرح می

  مستوفی انعقاد یابد.

 بررسی و تحلیل اقسام

 قبل از بررسی اقسام مذکور به ذکر چند نکته می پردازیم:

خارجی جهت  در فرض اعتقاد به غلبه وجود ،اولا: احتساب ماهیت تشکیکی به عنوان معقد انحصاری بحث یا قسمی از اقسام

تا حدی خارج شده و مختلف صدق نسبت به حصص در از حالت تواطیه ای باشد که چند غلبهر ،شودتحقق انصراف میسر می

                                                           
 . مراداز انصراف خطوری آن است که صرفا برخی از افراد یا اصناف به ذهن خطور کند. بی آنکه  موجب شک در مدلول لفظ مطلق شود.2 



 

 

که در این صورت  .متعین سازدلفظ را خصوص موارد جلی  ،به جهت اختفاء در صدق عنوان نسبت به حصه خفی رفعت یابد که

طولی خواهد بود، نه عرضی. در حالی که صحیح آن است که اقسام قسیم یکدیگر باشند. اما  این قسم و اخواتش ارتباط میان 

 ماند. یاید، وجهی برای طرح آن باقی نمیدر صورتی که غلبه وجودی به عنوان قالبی برای تحقق انصراف به حساب ن

فرض تحقق اقسام  ؛آید. چهکثرت استعمال در عداد اقسام به نوعی خلط بین منشأ و منُشأ به شمار میثانیا: لحاظ غلبه وجود یا 

شود که منشأ آن تکوّن یابد. حقق میاست. و انصراف در صورتی متنها در صورت تحقق انصراف به عنوان مقسم قابل تصور 

 اهد یافت.و با وجود منشأ در رتبه قبل، منُشأ یعنی انصراف لباس وجود خو

نماید که  هر یک واجد شمار اقسام در صورتی موجه می، ذکر بی(375 :1413، عمانی) «التفصیل قاطع الشرکه»ثالثا: به حکم 

 لحاظ استقلالی آنها وجیه نخواهد بود.  اثر و حکمی خاص باشد. پس در حالت عدم تصور خصوصیت برای اقسام،

ملحوظ قرار دادن انصراف خطوری به عنوان قسمی از اقسام را مخدوش سازد. چرا که تواند طروحه میالتفات نظر به نکات م

قابل جمع با انصراف بدوی به جهت وحدت اثر است. از آن جهت که هر دو قابل زوال است. بدون آنکه هیچ یک تأثیری در 

 اطلاق لفظ داشته باشد.

اف مستوجب نقل و مهجور ماندن معنای سابق، و انصراف منجربه توان گفت، انصرچنانکه در جمع بین اقسام از جهتی دیگر می

شود هر سه مخل به ظهور اطلاق است؛ لکن قسم اول افزون بر آن، محقِّق ظ، و نیز آنچه موجب شک پایدار میاشتراک در لف

عنای حقیقی اول شود، باشد. بدینسان که عامل پیدایش معنای دیگری اخص از مدار و دومی مسبِّب اشتراک نیز میانصراف پای

م تا لفظ را میان عام و خاص مشترک گرداند. پس هر سه به لحاظ اثر سلبی در از بین بردن ظهور اطلاقی مشترکند. اما جز قس

ت گردد، دو قسم دیگر فراتر از آن اثر ایجابی نیز خواهند داشت. هرچند اشتراک، به جهاخیر که صرفا منجر به اجمال می

که -برای لفظ به نحوی معین، و تردد بین اراده خصوص یا شمول به تبع آن، از موضوع بحث ر پیدایش ظهور قصور از تأثیر د

 شود.خارج می -یار ظهور ولو سیاقی استانصراف به جهت تحدید معنا و تعین نسبت به خصوص، با ع

منشأ تحقق ی و نیز کثرت استعمال و از آنجا که قسم شمردن تشکیک در ماهیت مبتنی بر وجود خارجی است، و وجود خارج

مرتبه بدوی و استمراری معرفی باشند؛ در نهایت اقسام بلکه مراتب انصراف، همان دو قسم، یا دو انصراف و نه خود آن می

د شود. تا میان منُشأ و منشأ تفکیک واقع شود. که معتبر از آن نیز صرفا نوع استمراری است. زیرا انصراف بدوی قابلیت ایجامی

 اختلال در ظهور اطلاقی را ندارد، تا تعین و ظهور نسبت به برخی افراد مطرح باشد.

گردد. قسام خارج و در بحث منشأ داخل میاما مناسبت حکم و موضوع نیز به جهت وقوع در عداد منشأ تحقق انصراف از مدار ا

 شود.درضمن مبحث آتی به آن پرداخته میکه 

 منشأ انصراف



 

 

شود آن است که چه چیزی موجب تحقق آن است. و سؤالی که مطرح میآنچه در مبحث انصراف حائز اهمیت است، منشأ 

 شود؟ای معتبر میین نسبت به برخی از آنها به گونهبرگرداندن لفظ مطلق از شمول نسبت به مصادیق، به تع

 مرسوم آن است که از دو عنصر به عنوان منشأ یاد شود: 

  استعمالکثرت . 1

به شمار از معنای مطلق و تطبیق آن بر معنای مقید  انصراف لفظتحقق به عنوان عاملی مورد توافق جهت کثرت استعمال 

 .(431 /3 :1417 صدر،) یا مجاز د،صورت پذیر طریق تعدد دال و مدلول خواه از ؛(245 /3: 1381 فاضل لنکرانی،)آیدمی

باشد. به اثر مقارنت متکرر میان آن دو می ، در(164 /1: 1382محقق داماد،)خاستگاه  این انصراف انس لفظ و معنای خاص 

لقه و رابطه میان این دو پدید گونه ای که در اثر کثرت استعمال لفظ در یک فرد و شیوع و رواج اراده آن از لفظ، نوعی ع

 ایو مقتضی حدوث وضع تعینی در پاره مأنوس گردد. انسی که مستند و متقوم به  لفظ، آید، تا آنجا که ذهن با همان معنامی

-و متروک گرداند. در این صورت از باب قیام  به جای وضع  ی که معنای اول را مهجوراموارد به نحو تام است. به گونه

دهد، تا از رهگذر آن قرار می لفظ را  مجرایی -(707 :/1: 1380 ؛ نجم آبادی،64تا:، بیکاشف الغطاء)چنانکه مقرر شده است

: 1427 ) موسوی قزوینی،شودر کلام، که متصف به ظهور ذاتی میظهور منعقد گردد. ظهوری بسان ظهور ناشی از ذکر قید د

 باشد. که اعتبار آن مفروغ عنه است.ا و کشف اراده به طریق عقلائی میو زمینه ساز فهم معن (،110 /5

میان لفظ و بخشی از معنا پدید رسد، ولی ارتباط شدیدی را  مزبور به حد وضع تعینی نمیای از موارد اگر چه انس و در پاره

آورد. به نحوی که عنصری صالح برای قلمداد آن به عنوان قرینه بر اراده بخشی خاص از معنا  باشد. که در این صورت نیز می

شود که . و نتیجه آن می(63 /2: 1428 حیدری،)نمایدقرینه متصل عمل می بر قید، بسان انصراف به جهت صلاحیت دلالت

 ظهور صرفا نسبت به معنای مقید منعقد گردد. ظهوری که مبتنی بر معیار عرف و معتبر بر همان اساس است. 

 غلبه وجود . 2

ای مقتضای خارجی است. که در نظریهلبه وجود شود، غبرای تحقق انصراف از آن یاد  می منشأ دیگر ی که در متون اصول 

 :1380نجم آبادی،)شودان قرینه متصل در کلام قلمداد مییا به عنو ،(297: 1407رشتی، )تحقیق محقق در اصول معرفی شده

. تا صلاحیت آن برای تقیید به احراز رسد. و نتیجه آن باشد که برخی مشککین در صارفیت این عنصر را وا دارد، که (493 /2



 

 

و از رهگذر آن انصراف را  3.(431 /3: 1417 صدر،)موضع سلبی خود تنزل نموده، و باب آن را به طور کامل منسدّ نداننداز 

 هرچند  به صورت موجبه جزئیه اثبات نمایند.

ام غلبه استعمال موجب انصراف شاگردانش غلبه وجود را بدون انضمبرخی که به تصریح  –همین اساس شیخ انصاری  بر 

و « عوض در مقابل تملیک»مقتضای اصل لفظی در هبه معوض را، در صورت تلفظ به  -(295 /2: 1429 آشتیانی،)داندنمی

. اصل لفظی که مراد از آن انصراف به (15 /3: 1415 انصاری،)ددانمی معنای حقیقی یعنی بیع شک در اراده غیر بیع، حمل بر

. همانطور که انصراف (20تا:، بیامامی خوانساری)است عوض به طور مطلقیک عین در برابر جهت غلبه بیع هنگام اطلاق تمل

 انصاری،)دانددالت مخبر، به حکم غلبه محتمل میمفهوم آیه نبأ را به صورت افاده ظن اطمینانی به صدق، در صورت قطع به ع

. و (345 /3: 1410 مروجی،)انصراف داردتحقق تحلیلی که نشان از پذیرش غلبه وجود به عنوان منشأی برای  .(136 /1: 1416

در همین راستا  یکی از وجوه حکم به تعین مسح با پشت دست در صورت عدم تمکن از مسح با کف دست، با وجود اطلاق 

. چون متعارف در عمل، انجام کار با کف (252 /3: 1426 حائری یزدی،ر.ک: )شودوضو، انصراف به متعارف  معرفی میادله 

انصراف مطلق غسل، از غسل با مایعاتی غیر از آب چون گلاب  . یا از آن طرف عدم تعارف، نکتهپشت دست استدست و نه 

 و در تعبیری متفاوت با نفی منشأ بودن اکثریت و کثرت برای انصراف، منشأ در .(280 /1 :1416 همدانی،)به شمار آمده است

 . (408 /1 :1425 آشتیانی،)شودخصوص حالت غلبه و ندرت دنبال می

وجود است. که به جهت خروج  به پشتیبانی همان ملاک پیش گفته درکثرتاز انعقاد اطلاق، به عنوان صارف طرح غلبه وجود  

ماند، تا ظهور از مجرای آن منعقد گردد. و باقی نمی س ذهنی لفظ نسبت به آنفرد نادر از کانون توجه ذهن، موضوعی برای ان

شود. و در آن فرد از دایره صدق خارج میگردد. و از همین روی ین حالت سالبه به انتفاء موضوع مبه تعبیری انس لفظ در ای

 گردد.فظ منطبق، و اراده آنها متعین میمقابل افراد غالب به جهت تعلق شدید انس ذهن به آنها  بر طبیعت ل

یابد، که این شود. بلکه صرفا در جایی مورد می البته این بدان معنا نیست که در تمام موارد چیرگی وجود چنین انسی حادث

خصوصیت کیفی با کمیت  ای که از اقترانچیرگی در حد یک قرینه قابل اتکال در محاورات عرفی قلمداد شود. به گونه

شود. قع مینشأ در مقام، مورد پذیرش واو بدین سان با احتساب منشأ سابق دو م یابد. تحقق نس مزبور و ظهور به تبع آنتطبیقی، ا

آورد. و همین امر سرمنشأ ر مواضع استناد به آن  فراهم نمیاما اکتفا به همین حد زیرساخت های واقعی تمسک به انصراف را د

انصراف  ،در بسیاری از موارد ؛شود. چهصول، و بهره گیری علمی در فقه میایجاد گسستی عمیق میان مطالعات نظری در ا

ی، آنکه دو منشأ مزبور در تحقق آن دخیل باشد. چنانکه دلیل متکفل علم به عنوان موضوع حکم شرعمستند واقع می شود؛ بی

همانطور که  .(97 /3: 1385 حسینی شاهرودی،) ، که از راه اسباب متعارف حاصل شده باشدیابدبه خصوص قطعی انصراف می

حالی  . در)همان(شودصل از راه متعارف آن میشک حاظن و شک مأخوذ در دلیل شرعی به عنوان موضوع، منصرف به ظن و 

                                                           
و آن را قابل  برای ندرت وجود در این خصوص مدخلیت قائل است. به نحوی که مرحله ای ازندرت را منصرف عنه دانسته. این ادعا از آن روی است که ایشان 

  3 استناد معرفی می نماید.)همان(



 

 

باشد. و از طرفی قطع و ظن یا شک غیر متعارف نادر نیست، تا انصراف به لحاظ آن واقع گردد. که کثرت استعمال محتمل نمی

ود ر حالی که متصف به قلّت وجشود، دشک مأخوذ در موضوع احکام خارج میحکم از « کثیر الشک»با وجود آن مثل عنوان 

 گردد. نمی

خواند که تحقق انصراف تا حد زیادی رهین آن است؛ هرچند بحث ای فرا میدر فقه ما را به پدیدهتفطّن در شواهد مطروحه 

 تواند به عنوان منشأ سوم انصراف معرفی گردد:ای که میول به اهمال گرائیده باشد. پدیدهازآن در اص

 سیاق. 3

انصراف، مستدعی ملحوظ قرار دادن گستره فراخ آن در این خصوص است. و از آنجا که رمزگشائی از نقش سیاق در تحقق 

مطرح می شود، هریک از آنها به طور مستقل موضوع بحث واقع می شود؛ تا ظرفیت مبطون در  4گونه های مختلفی از سیاق

 هاداتی چند به اثبات رسد.  هی یک از آنها ، جهت وقوع در عداد اسباب محقِّق انصراف از خلال استنادات و استش

 سیاق لفظی. 3-1

مراد از مسبِّیت سیاق لفظی و نقش آن در انصراف آن است، که لفظ به ظاهر مطلقِ وارد در دلیل، محفوف به عناصری از مقال  

د، و به عنوان قرینه ای از ای که موجبات ورود نقص بر مقدمات اطلاق را فراهم آورردد،  به گونهاعم از مسبوق و ملحوق گ

 سنخ مقال عنوان صارف را تحقق بخشد. 

د، عملکرد فقیهان در نحوه  دریافت حکم از دلیل است.آنجا که در مقام تعامل با نمایچه صارفیت سیاق را پشتیبانی میآن 

در تعبیر آنان « سیاق»دهند؛ هر چند عنوان ه و سیاق را دستاویز خود قرار میمطلقات مذکور در دلیل، بر انصراف تکیه نمود

 نمود نیابد. لکن از تدقیق در نحوه  بحث های فقهی و استنباطی صورت پذیرفته از آنان قابل تحصیل است. 

« مسلمه»به خصوص  5(299./1 :1409)حر عاملی، در حدیث مناهی« مرأه» به عنوان نمونه نکته عدم عموم تستّر، انصراف عنوان 

در سیاق نهی « مرأه» تراویده باشد. بلکه صارف، ورود  -فزونی استعمال و غلبه وجود–آنکه از دو منشأ معهود شود. بیبیان می

                                                           
جود درکلام اعم از .  سیاق در یک تقسیم کلی به سیاق لفظی و غیر لفظی تقسیم می شود. سیاق لفظی مولود پیوند اجزاء کلام است. که از رهگذر قرائن لفظی مو

زبانی محیط به کلام است ر آن می شود.و سیاق غیر لفظی   مجموع عناصر غیر گردد، که اطلاق ظهور سیاقی لفظی بکلمات و جملات عامل پیدایی ظهوری می

تواند نوید بخش ظهوری در کلام که به جهت ارتباط وثیق آنها با کلام معنای مورد نظر با ابتناء بر آنها استیفاء می یابد. و ملحوظ قرار دادن پیدا و پنهان آنها می

) صباغی  بیشتر ن. م: باشد. به منظور مطالعهو عقلی قابل مطالعه میمی شود. و در انواع مختلف : حالی ، عرفی، فعلی  باشد، که اطلاق ظهور غیر لفظی بر آن

 ندوشن، 1399: 85/120- 90( 4 

تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ المَْرْأَة وَ نَهَى أَنْ یَنْظُرَ الرَّجلُُ إِلَى  المَْرْأَةَ أَنْ وَ نَهَى »....حدیث مناهی روایتی است متضمن منهیاتی چند از پیامبر)ص( که در ضمن آن آمده است: 5

 « . عوَْرةَِ أَخِیهِ الْمُسلِْمِ...



 

 

. که همان سیاق لفظی از نوع سیاق جملات (23 تا:بی حکیم، )شودبه عورت برادر مسلمانش، معرفی میاز نظر « رجل مسلم»

 است. 

کبیره  گستره شمول نسبت به اجتناب از مطلق گناهان حتی گناهان صغیره، یا نسبت به  نیز در ایضاح موضوعی عدالت به لحاظ

وَ کَفِّ البَْطنِْ وَ الفَْرْجِ وَ الیَْدِ :» ... در صحیحه ابن ابی یعفور « کف» یابد. و وجه آن عدم اخذ اطلاق فقط ؛ احتمال دوم تعین می

شود. عدم اخذ اطلاق لام به غرض گناهان کبیره بیان مینسبت به همه گناهان، و سوق ک، (38 /3: 1413 ابن بابویه،)...«وَ اللِّسَانِ

. (217: 1388، عراقی)«فإن سبق الکلام بشیء قد یصیر قرینه علی أن المقصود من العیب هو الکبیره فقط» شود:چنین تعلیل می نیز

، به گناهان کبیره و مصادیق آن، «عُیُوبِهِ  سَاتِراً لِجَمیِعِ یَکُونَ کُلِّهِ أَنْالدَّلَالةَُ عَلَى ذَلِکَ » در فقره ی: « عیب»تا مسبوق گردیدن 

 قرینه بر مقصود از عیب، و تطبیق آن بر کبیره  باشد.

و صغیره به خصوص کبیره  منصرف چنانچه مشهود است، سیاق چونان صارفی عیب را از شمول نسبت به گناهان اعم از کبیره 

 یابد.سیاق جملات تسمیه میکه بسان سابق به سیاق لفظی از سنخ سازد. سیاقی می

وضو نسبت به محدث به حدث اصغر و اکبر، به جهت اقتضای اطلاق آیه،  ای دیگر ضمن اذعان به شمول آیه و در نمونه

بر حکم جنب که دلالت -ذیل آیه صدر آیه با  شود . و وجه این انصراف، مقابلهنصراف اطلاق به حدث اصغر مطرح میا

 باشد.مقابله که از شؤون سیاق لفظی می . سیاق(160 /5: 1380 آملی،)شوداعلام می -کندمی

 6همچنین رهیافت محقق خوئی در فتوای عدم نفوذ وصیت مالی فردی که اقدام به خودکشی نموده از صحیحه ابی ولاد ،

« فی ثلثه» توان تحقق آن را از مسیر قید: انصرافی که می. (346 /33: 1418 خوئی،)انصراف اطلاق وصیت به وصیت مالی است

نسبت به   -بسته به محدوده زمانی صورت پذیرفته -این قید گویای نفوذ یا عدم نفوذ وصیت ؛مذکور در روایت دنبال نمود. چه

» ی از اطلاق لفظ انصراف چنین گیریشکلای که سیاق لفظیِ متمثل در قید مزبور ، عامل مال در حد ثلث است. به گونه

ای از شود، تا حکم را در خصوص حصهه بر تصرف در مدلول کلمه وصیت میگردد. به دیگر سخن این قید قرینمی«وصیت

 آن یعنی مال اثبات نماید. که در این صورت مانعی از التزام به نفوذ وصیت در غیر مال نخواهد بود.

                                                           
 

صى بوصیّة ثمّ قتل نفسه من ساعته، قلت: أ رأیت إن کان أو«. من قتل نفسه متعمداً فهو فی نار جهنم خالداً فیها»نص حدیث با نقل از امام صادق )ع( چنین است:  .6

، و إن کان أوصى بوصیّة بعد ما أحدث فی نفسه من فی ثلثهإن کان أوصى قبل أن یحدث حدثاً فی نفسه من جراحة أو قتل أُجیزت وصیّته »تنفذ وصیّته؟ قال: فقال: 

کند که من به حضرتش در آتش جهنم جاویدان خواهد بود. ایشان نقل مییعنی: هر کسی که اقدام به خودکشی کند، «. جراحة أو قتل لعلهّ یموت لم تجز وصیّته

کند ، نظرتان چیست؟ آیا وصیت او نافذ است؟حضرت فرمود: اگر کند و سپس بعد از یک ساعت خودکشی میعرضه داشتم: در خصوص کسی که وصیتی می

 انجام داده است، وصیت کرده باشد، وصیت او نافذ نیست. بعد از اقدام به خودکشی از طریق ایجاد جراحت یا قتلی که به امید مرگ 
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ود. و کلام مبتنی بر آن ایراد شآن واقع می ای است که ریشه در حال و مقامی دارد که متکلم درسیاق حالی، برگرفته از قرینه 

. تواند در کشف از معنای مقصود مدد رساندنیز جواز اتکال متکلم بر آن، می گردد. و به جهت ارتباط وثیق آن با کلام، ومی

و شمول  ،(161: 1404، حسن پور) دید اطلاقحعاملی جهت ت، قالیه مثابه عنصر مرسد، که بو گاه به حدی از قوت و ظهور می

 آید. تا از رهگذر آن انصراف تحقق یابد.ن به شمار میبرخاسته از آ

 پردازیم.اوان است که به ذکر چند نمونه میشواهد بر ملحوظ قرار دادن این نوع از سیاق به عنوان منشأ انصراف فر

با وجود شأنیت آن برای دلالت بر  7در استفاده اعتبار یا عدم اعتبار مروت در عدالت امام جماعت از صحیحه  ابن ابی یعفور، 

شود انصراف به هر آن چیزی  میشود. از آن روی که صدور کلام از شارع موجب ت، عدم اعتبار منصفانه اعلام  میاعتبار مرو

انصرافی که  .(519: 1404 حائری یزدی،)نه آنچه عرفا مذموم باشد ،در شریعت حرام باشد و ،که نقص در دین به شمار آمده

نه کثرت وجود، نه غلبه استعمال، و نه حتی ارتکاز عرفی در آن دخیل است، بلکه نفس صدور کلام از شارع، و التفات به ظهور 

 یابد.در اصطلاح به سیاق حال تسمیه می کهحال او، و به تعبیری مقام تشریع، موجب تحقق آن گردیده است. همان 

: 1428حسینی میلانی، )شودو به تناسب حال آنان اثبات می ای منقول انصراف  منوط به حال مکلفین گردیدهچنانکه در نظریه 

ت برای شت دسبه مسح با کف دست برای مکلف مختار، و به مسح با پ ،دلیل مسح با وجود اطلاق آن به عنوان نمونه. (409 /4

. انصرافی صورت پذیرفته به فراخور حال؛ که نه کثرت استعمال و نه فزونی وجود ) همان(یابدمکلف مضطر انصراف می

 خارجی یکی بر دیگری، هیچیک محقِّق آن به شمار نیامده است.

بر قبض که حصول ملکیت متوقف -همچنین در خصوص اختلاف موجود در مبدأ خیار مجلس در مثل بیع صرف و سلم 

عنای شرعی استظهار است، در دیدگاهی م« البیّعان بالخیار»از  8قبل از قبض، که ناشی از استحصال معنای عرفی یا شرعی -است

یعنی  گردد. و منشأ آن، امتنانی بودن جعل خیار  به جهت ارفاق به دو طرف معاملهو این استظهار معلل به انصراف میشود. می

خیار، التزام به معامله مطرح  از آن روی که در صورت عدم ثبوت .(318-317: 1421، عراقی)شودم میخریدار و فروشنده اعلا

 شود. انی که اطلاق سیاق حالی بر آن میگردد، که خلاف امتنان است. مقام امتنمی

. )همان(استنیز ظن و شک مأخوذ در دلیل شرعی به عنوان موضوع، منصرف به ظن و شک حاصل از راه متعارف آن شده 

باشد، و از طرفی قطع و ظن یا شک غیر متعارف نادر نیست، تا انصراف به لحاظ آن حالی که کثرت استعمال محتمل نمی در

آنکه متصف شود،  بیشک مأخوذ در موضوع احکام خارج میواقع گردد. با وجود آن مثل عنوان کثیر الشک از دامنه صدق 

                                                           
 . صحیحه متقدم7 

شرط در در صورت استفاده معنای عرفی، خیار قبل از قبض به جهت عدم وجود مانع ثابت می شود. و در صورت استظهار معنای شرعی، از آن حیث که قبض . 

 اصل بیع و نه شرط در ملکیت باشد، خیار قبل از قبض، به لحاظ عدم صدق بیع، محلی از جریان نمییابد.8 



 

 

بر خصوص غیر کثیر الشک تطبیق  ای در مقام موجود است. که با اتکال برآن حکم شکالیهبه قلت وجود گردد. گویا  قرینه ح

 فانی اصفهانی،)ای خاص ومعیِّن محدوده آن استشود. بر اساس این رأی که : قرینه حالیه موجب انصراف اطلاق به حصهمی

1401 :2/ 401) . 
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که بر طبق مرتکزات موجود  ی دلالی آن است.هاگونه دخیل در گستره سیاق، و ازعرف به عنوان یکی از عناصر غیر لفظی 

شود، به نحوی که ظهوری هرچند مصادم  با اطلاق می . و گاه عامل نشأت(320/ 20: 1413)سبزواری، گیردمی شکل در اذهان

تعبیری از صلاحیت سیره عقلاء به عنوان کلام را منصرف از آن گرداند. دلیل بر تحقق این نحو از انصراف آن است که در 

، سخن به میان (410 :1414 اراکی،)، یا ارتکاز به عنوان موجب انصراف(410 /4: 1428حسینی میلانی،)صارف از اطلاق

ای منبعث از مرتکزات موجود ا در موارد فقدان غلبه استعمال وکثرت وجود مرتفع نماید. سیرهآید. تا خلأ موجود در مقام رمی

شود. چنانکه نکته انصراف رطوبت لازم برای مسح در ظهور آن مورد تنفیذ شارع واقع میدر نهاد آدمی با جلوه عرفی، که 

یا 9.(402 /2 :1401فانی اصفهانی، )شودرت وجدان آن در دست، عرف مقرر میوضو، از رطوبت موجود در غیر دست، در صو

شود. ارتکازی که عبارت از قبح عقاب بدون بیان ز فحص،  بر اساس ارتکاز ذهنی  میه برائت به مورد بعد اادعای انصراف ادل

 همدانی، )تواند موجب انصراف باشدعقلاء می . مبنی بر آنکه ارتکاز موجود در ذهن(695 /2: 1380ر.ک: نجم آبادی،)است

 .  (301: 1418 همو،؛ 347 :1381 خمینی،؛ 410 :1414؛ اراکی، 556 /14: 1416

اعتبار این نحو از انصراف به حدی است که حتی برخی معتقدین به فقدان ضابطی تام در این خصوص را وامی دارد، که به   

ملاک عرف و به تعبیری انصراف عرفی، بعد از خرده بر مبنای تشکیک در ماهیت، به عنوان ملاک انصراف  اذعان 

 . (447 /5: 1432حلی،)نمایند

رح مناسبت حکم و موضوع  به عنوان منشأی در عرض دو منشأ دیگر را نیز می توان از همین باب ارزیابی ط 

رو که از ظهورات عرفی به شمار از آن  10.(669 /1: 1424،یزدی ؛ حائری431 /3: 1417صدر،  ؛205 /5: 1413مشکینی،)نمود

 در گونه ی عرفی آن تجلی نماید.11از مسیر پیوند با سیاق،رود تا آن چونان سیره ارتکاز است. و می آید. و خاستگاهمی

                                                           
  9 . هر چند بعید نیست که تعین مزبور ناشی از تعارف مسح با کف دست به خاطر سهولت آن باشد.

 . هرچند در تقریرات شهید صدر تحت عنوان قسم و نه منشأ از آن یاد شده است.10 

 /1: 1425سیفی مازندرانی،«.) و القرینة السیاقیة و مناسبة الحکم و الموضوع تعیّن ذلک» . این ادعا از آن روی است که در استدلال بر حکمی چنین آمده است:

 11.)244 



 

 

سازد. لکن قاصر از آن است انصراف در حوزه عمل را مرتفع می طرح این منشأ گرچه تا حدودی کاستی موجود در خصوص 

تنها نوع عرفی از سیاق را پوشش داده، و نظارتی بر انواع دیگر سیاق  ؛که تمام موارد تمسک به آن را مشمول خود گرداند. چه

 ندارد. 

این در حالی است که ظهورات سیاقی کلام افزون بر ارتباط با مناسبات عرفی و ارتکازات عقلائی به عنوان قرینه لبی، استوار 

شود. ای مختلفی از سیاق مطرح میهاس گونهاتصال است. و برهمین اس براساس احتفاف کلام به قرائن لفظی و حالی با فرض

 که مناسبت حکم و موضوع صرفا صلاحیت تطبیق بر گونه عرفی را دارد.

سیفی ؛ 205 تا:بی کلباسی،)که معنون به عنوان صارف گردیده است« قرینه حالیه سیاقیه»در تعبیر « حالیه»از همین روی قید 

شاهد   د.عنوان صارف را نیابوان قید احترازی به شمار آورد، تا غیر آن از جمله قرینه مقال ت، را نمی( 83 /3: 1425مازندرانی،

. که عنوان دیگری (409 /4: 1428حسینی میلانی،)شودمقال افزون بر حال صارف معرفی میآنکه  محفوف بودن کلام به قرینه 

، بدون اشاره به نوع آن محتمل ه طور مطلقآید. و در موردی دیگر انصراف به حسب سیاق بساب میاز سیاق به ح

 تا تمام اقسام آن را شامل شود. .(493 /12: 1418حائری، طباطبائی)نمایدمی

توان انصراف را به جهت تحقق صارف اثبات نمود. اق در کلامِ متضمن لفظ مطلق ، میحاصل آنکه با ورود قرینه ای از نوع سی

نی میان لفظ مطلق و معنای همانطور که کثرت استعمال و نیز غلبه وجود با لحاظ ویژگی مورد اشاره، سبب ایجاد انس ذه ؛چه

سازد؛ مهیا می -( 244 /4 :1406 آملی،)شوده به عنوان ضابط انصراف معرفی میک -شود، و زمینه را برای انعقاد ظهورخاص می

تواند از همین باب عامل بخشش ظهور در محدوده انصراف به حساب مقام اسناد، می م درسیاق هم به جهت پیوند آن با کلا

آید. در این صورت ادعای انعقاد ظهور اطلاقی، جهت اثبات توسیع در حکم، به جهت عدم التفات به قرینه کذائی ناتمام است. 

نماید. از همین روی  ادعای نامعتبر میراف و از آن طرف، در صورت عدم تحقق صارف ولو در ضمن سیاق، ادعای تحقق انص

شود. و عدم وجاهت مالک باشد، متصف به عدم وجاهت میانصراف عموم علی الید، به جایی که اخذ از روی قهر و استیلاء بر 

ا .  ی(75 /1 :1413 میرزای نائینی،)شودآن، حتی به  لحاظ مدلول سیاقی میمعلل به عدم دلالت عموم و شمول علی الید بر 

یع معاطاتی، انصراف اطلاق ادله اعتبار شروط عوضین و متعاملین در بیع،  به بیع با صیغه، برای اثبات عدم اعتبار آن شروط در ب

و نیز انصراف حج به واجب در صورت وصیت به حج، و تردید در نوع وجوبی یا  .(191 /1 :همان)شودفاقد اعتبار تلقی می

زیرا موجبی برای عدم انعقاد ظهور مطلق در اطلاق، در صورت عدم  (.9 /9: تابی فیاض،) شودیاستحبابی، ناموجه قلمداد م

 تحصیل صارف ولو سیاقی وجود ندارد. تا بر اراده آن حصه از واژه به گونه ای معتبر دلالت نماید.  

 نتیجه گیری

 نتایج مترتب بر این مقال عبارتند از: 



 

 

که انس میان لفظ مطلق و بخشی از معنا با حضور  ،شودعملکرد اطلاق در جایی مطرح می یا انصراف به عنوان مانع از انعقاد-1

 صارف پدید آید. 

که مفید انس  ر صورتیدالبته  شود،معرفی می نیز غلبه وجود خارجی وصارف با چنین کارکردی عادتا کثرت استعمال  -2

صرفا توجهش ذهن  ،در نتیجه آن توجه ذهن موقعیتی نیابد. وکانون مزبور باشد. و آن در جایی است که مصداق نادر در 

 افراد غالب گردد.به همان معطوف 

تا برخی موارد استناد به انصراف  .شودت که از سوی برخی مدققین مطرح میمناسبت حکم و موضوع صارف دیگری اس -3

که تمام موارد تمسک به ضابطه مند سازد. لکن مناسبات عرفی قاصر از آن است در فقه را با وجود فقدان دو منشأ مزبور 

 تحت ضابطی تام بگنجاند. انصراف را

، بدون حضور مناشئ مذکور صورت که  موارد بسیاری از مستندسازی حکم توسط انصراف ور مورد ادعا از آن رو استقص -4

بنابر این صرف مناسبت حکم و موضوع نیز  گردد.یافته اثبات می صوص افراد انصرافحکم در خ با این وجودپذیرد. و می

 قادر به ارتفاع تنگناهای موجود در این باب نخواهد بود.

منشأی مسلم در این باب رهنمون ن  ما را به استدلال های صورت پذیرفته در آدر  نیز تدقیق تعمیق در اندیشه فقهی و -5

 ونه های مختلف آن اعم از سیاق لفظی و حالی و عرفی است.سازد. که عبارت از نظام سیاق با گمی

 فهرست مطالب

 .موسسة التاریخ العربی :بیروت ، 2 ج ، بحر الفوائد فی شرح الفرائد(، 1429آشتیانی، محمد حسن بن جعفر) -

 .کنگره علامه آشتیانى -انتشارات زهیر :قم، 1ج ، کتاب القضاء(، 1425........... ) -

 مؤلف. :تهران، 5ج ، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی(، 1380آملی، میرزا محمد تقی) -

 مؤلف الکتاب. :قم ، 4ج ، مقرر، پور قمشه ای، محمد علی،المعالم المأثوره(، 1406آملی، میرزا هاشم) -

 .انتشارات اسلامىدفتر  :قم، 3ج  ،من لا یحضره الفقیه(، 1413علی) ، محمد بن)شیخ صدوق( ابن بابویه -

 .یانتشارات دفتر تبلیغات اسلام :قم، 3ج ، معجم مقائیس اللغه(، 1404زکریا)ابن فارس، احمد بن  -

 .مؤسسه در راه حق :، قمالخیارات(، 1414اراکی، محمد علی) -

. 



 

 

 بی نا. : ، بی جاالحاشیه الأولی علی المکاسبامامی خوانساری، محمد)بی تا(،  -

 .موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقمقم، ، 1ج ، فرائد الاصول(، 1416، مرتضی بن محمد امین)اعظم( ) شیخانصاری -

  .کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى :قم، 3ج ، کتاب المکاسب(، 1415.......... ) -

 .نشر الهادی :قم، 1ج  ، القواعد الفقهیه(، 1377بجنوردی، حسن) -

 .مولف :قم، 2ج  ، القواعد الشریفهجابلقی، محمد شفیع بن علی اکبر) بی تا(،  -

 .موسسه دار الکتاب :قم، 3ج ، منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه(، 1415جزایری، محمد جعفر) -

 دفتر انتشارات اسلامى.: قم ، 3ج  ،یشرح العروه الوثق(، 1426حائری یزدی، مرتضی بن عبدالکریم) -

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم: ، قمکتاب الصلاه(، 1404)............ -

 .موسسه النشر الاسلامی: قم، 1ج  ، مبانی الأحکام فی أصول شرائع الإسلام(، 1424) ............ -

 .مؤسسة آل البیت علیهم السلام :قم،  1ج ، وسائل الشیعه(، 1409عاملی، محمد بن حسن) حر -

 ، مطلق یعهد تیّوص در یوص یبرا صاءیا حقّ یسنج امکان(، 1404حسن پور، لطف الله؛ مسجدسرائی، حمید؛ اسکندری، عبدالرضا)-

 .155 -184،  40مطالعات فقه و حقوق اسلامی،مجله 

 آل مرتضی علیهم السلام. :قم، 3ج  ، مقرر، جزائری، محمد جعفر، نتائج الأفکار فی الأصول(، 1385حسینی شاهرودی، محمود) -

 .الحقائق :قم ، 4ج  ، تحقیق الأصول(، 1428حسینی میلانی، علی) -

 .مؤسسة المنار: قم،  2ج  ، کتاب الطهاره -مصباح المنهاجکیم، سید محمد سعید)بی تا(، ح -

 فروشی بصیرتى.کتاب :قم،  1ج  ، حقائق الأصول(، 1408حکیم، محسن) -

 .مکتبه الفقه و الاصول المختصه :قم، 5ج  ، أصول الفقه(، 1432حلی، حسین) -

 دار فراقد للطباعه و النشر.: قم، 2ج ، الدروس، شرح الحلقه الثانیه(، 1428حیدری، کمال) -

 .خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه: تهران، 2ج   ن،یحس ،یاشتهارد یتقو مقرر، ،الأصول حیتنق ،(1418) الله روح ،)امام(ینیخم  -

 .خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه: تهران الاستصحاب، ،(ش1381............ ) -



 

 

 . خمینى امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه: تهران، 2ج  ،الصلاه یف الخلل کتاب ،(1418)یمصطف دیس ،ینیخم -

 موسسه صاحب الامر) عج(. :قم، 2ج ، مقرر، صافی اصفهانی، حسن، الهدایه فی الأصول(1417خوئی، ابوالقاسم، ) -

 مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی. :قم، 33ج   ،موسوعه الإمام الخوئی(، 1418.)............. -.

 .داورىکتابفروشى : ، مقرر، خلخالی، سید محمد کاظم، قمفقه الإمامیه، قسم الخیارات(، 1407رشتی، میرزا حبیب الله)-

 موسسه امام صادق) ع(. :، قمأصول الفقه المقارن فیما لا نص له(، 1383سبحانی، جعفر) -

 موسسه امام صادق) ع(. :قم، 1ج محمود، ، ، مقرر،جلالی مازندرانی المحصول فی علم الأصول(، 1414)............ -

 . دفتر حضرت آیة الله -مؤسسه المنار :قم، 20ج ، ، محقق، مؤسسه المنار مهذب الأحکام(، 1413سید عبدالأعلی) سبزواری، -

 دفتر انتشارات اسلامى. :قم، 1ج ، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه(، 1425سیفی مازندرانی، علی اکبر) -

 .صالحان :قم، 2ج ، مفتاح الأصول(، 1424صالحی مازندرانی، اسماعیل) -

 .77-96، 120، مجله فقه و اصول، رهیافتی به گونه های سیاق(، 1399)؛ حائری، حسن؛ صابری، حسینصباغی ندوشن، مریم -

 .موسسه دائره المعارف فقه اسلامی: قم، 3ج  ،، مقرر، هاشمی شاهرودی، محمودبحوث فی علم الأصول(، 1417صدر،محمدباقر) -

 .مؤسسه آل البیت علیهم السلام :قم، 12ج ، مندمحمد بهره، محقق، ریاض المسائل(، 1418طباطبائی حائری، سید علی بن محمد) -

   محلاتی. :قم، 1ج ، آراؤنا فی أصول الفقه(، 1371طباطبائی قمی، تقی) -

 .کتابفروشى مرتضوى: تهران، 5ج ، سید احمد حسینى ، محقق،مجمع البحرین(، 1416طریحی، فخرالدین) -

 .نوید اسلام: ، قمالاجتهاد و التقلید(، 1388عراقی، ضیاء الدین) -

 انتشارات غفور. :، مقرر، نجم آبادی، میرزا ابوالفضل، قمحاشه المکاسب(، 1421)............. -

 مرکز معجم فقهى.: ، قمحیاۀ بن أبی عقیل و فقهه(، 1413عمانی، حسن ) -

 مرکز فقه الائمه الاطهار) ع(. :قم ،2ج  ، مقرر، موسوی، صمد علی،دراسات فی الأصول(، 1430فاضل لنکرانی،  محمد) -

 

  مرکز فقهی ائمه اطهار) ع(. :قم، 3ج ، مقرر، ملکی اصفهانی، محمود، اصول فقه شیعه(، 1381) ............. -

 



 

 

 رضا مظاهری. :قم، 2ج ، الألفاظ فی علم الأصولآراء حول مبحث (، 1401فانی اصفهانی، علی)  -

  

 انتشارات محلاتى : قم، 9ج ، تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقیفیاض، محمد اسحاق) بی تا(،  -

. 

 .مؤسسه کاشف الغطاء :، بی جاالفوائد الجعفریه کاشف الغطاء، عباس بن حسن)بی تا(، -

  

 بی نا :، قمرسائل المحقق الکلباسیکلباسی، محمد بن محمد ابراهیم)بی تا(،  -

. 

 للموتمر العلمیه اللجنه: قم ،1 ج ،الفقه أصول یف راتیتقر ،(1418) ، نیعبدالحس ،لاری -

. 

 مبارک :اصفهان، 1ج  ، مقرر، طاهری اصفهانی، سید جلال الدین، المحاضرات) مباحث اصول الفقه((، 1382محقق داماد، محمد) -

. 

 مکتب النشر الاسلامی: قم، 3ج ، تمهید الوسائل فی شرح الرسائل(، 1410مروجی، علی) -

 

 .لقمان :قم، 5ج ، کفایه الأصول(، 1413مشکینی، ابوالحسن) -

 تاب للترجمة و النشر.,مرکز الک: تهران، 6ج ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(، 1402مصطفوی، حسن)  -

 موسسه النشر الاسلامی. :قم، 2ج ، أصول الفقه(، 1430مظفر، محمد رضا) -

 مدرسه الامام علی بن ابی طالب) ع(. :قم، 2ج ، أنوار الأصول(، 1428مکارم شیرازی، ناصر) -

 .دفتر انتشارات اسلامی :قم، 5ج  ،تعلیقه علی معالم الأصول(، 1427موسوی قزوینی، علی) -

 .مطبعه العرفان :قم، 1ج  ، مقرر، خوئی، ابوالقاسم،أجود التقریرات(، 1352نائینی، محمد حسین) -

 .اسلامى انتشارات دفتر: قم، 1ج  ،البیع و المکاسب ،(1413) ................... -

 موسسه آیه الله العظمی البروجردی. :قم، 1ج ، الأصول(، 1380جم آبادی، ابوالفضل)ن -

اء التراث و مؤسسة النشر مؤسسة الجعفریة لإحی :قم، 1ج  ،مصباح الفقیه (،1416آقا رضا بن محمد هادی) همدانی، - 

 .یالإسلام
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 چکیده مبسوط

 

 

 

Dispensing with the origin of the "context" 

 

 

Introduction and Objectives: 

One of the important and influential discussions in the principles of jurisprudence (uṣūl al-fiqh) 

concerning the implications of words is the concept of inṣirāf (indirection), which plays a decisive 



 

 

role in the accurate understanding of the speaker’s intent and in delimiting the semantic scope of 

expressions. This is because an absolute term, despite lacking any apparent restriction, becomes 

specified within a particular range of meaning and a specific subset thereof. Such delimitation 

occurs only when a valid source for inṣirāf exists; with the realization of such a source, inṣirāf, as 

an effective factor in restricting generality (iṭlāq), leads to the exclusion of certain instances from 

the scope of a ruling, even in cases where the apparent meaning of the term indicates generality or 

absoluteness. 

The importance of this issue lies in the fact that neglecting inṣirāf may result in misinterpretation 

of religious evidence and the attribution of rulings to cases that were not originally intended by the 

Lawgiver. In uṣūlī discussions, sources such as “frequency of usage” and “predominance of 

external existence” are typically proposed for the realization of inṣirāf, and sometimes the 

“appropriateness between ruling and subject” is also considered as a third factor, despite existing 

differences of opinion. 

However, careful attention to the jurisprudential application of this uṣūlī issue confronts us with 

numerous instances in which inṣirāf is claimed without being grounded in the aforementioned 

sources. Examining the cases in which inṣirāf is invoked in jurisprudence, and analyzing the 

manner of such invocation along with its underlying uṣūlī foundations, reveals a neglected source, 

of which the “appropriateness between ruling and subject” constitutes only a part. This source is 

context (siyāq) in its various forms, which is capable of justifying numerous instances of recourse 

to inṣirāf. 

Achieving clarity regarding such a source depends on a precise analytical approach, attained 

through careful reflection on this uṣūlī issue, identifying the source of inṣirāf and distinguishing it 

from its types. Such clarification contributes to refining this important issue in both jurisprudence 

and legal theory and to systematizing it in a methodical manner for practical application in fiqh. 

Accordingly, the present study seeks, with attention to its uṣūlī foundations, to examine the origin 

of inṣirāf, and by distinguishing between the source of its realization and its various types, to 

challenge the classifications proposed by some scholars—which sometimes extend to six types—

arguing that such multiplicity results from conflating the source with its categories. Ultimately, by 

introducing context (siyāq) in its various forms alongside the two primary sources mentioned 

earlier, the study aims to address existing gaps in this field. 

Therefore, the objective of this research is to identify a comprehensive source capable of 

systematically explaining and justifying instances in which inṣirāf is invoked. In this regard, 

context (siyāq) is examined as one of the most significant, yet overlooked, factors in the realization 

of inṣirāf. 

 

Literature Review: 

In uṣūlī sources, inṣirāf has generally been analyzed within the framework of a limited number of 

factors. Many scholars consider frequency of usage to be the primary source of inṣirāf, meaning 

that repeated use of a term in a particular sense leads to the immediate association (tabādur) of that 

meaning, thereby causing the term to be understood accordingly. Others emphasize the 

predominance of external instances, maintaining that the frequent occurrence of a specific instance 

in reality leads the term to be understood as referring to that instance. 

In addition to these two factors, the “appropriateness between ruling and subject” has also been 

proposed in some works as a source of inṣirāf. According to this view, there exists a rational 

correspondence bet. 
 



 

 

Methodology: 

The methodology of this study is descriptive-analytical and, at times, critical, based on the 

examination of uṣūlī and jurisprudential sources. First, instances of the application of inṣirāf in 

legal and theoretical texts are identified and categorized. Then, these cases are analyzed in terms 

of the source of inṣirāf to determine whether they can be explained by the recognized factors. 

Subsequently, through comparison and analysis of these cases, an attempt is made to identify the 

underlying factor(s) that play a fundamental role in these applications. In this process, the concept 

of context (siyāq) is examined in its various dimensions—verbal, situational, and conventional—

and its role in guiding the meanings of expressions and producing inṣirāf is analyzed. 

 

Results and Discussion: 

The findings of this study indicate that many instances in which inṣirāf is claimed are not 

necessarily based on frequency of usage or predominance of external existence. Rather, the 

determining factor in such cases is context (siyāq). Context, as set of verbal, situational, and 

conventional indicators, can direct the semantic orientation of a term and lead it toward a particular 

meaning. 

Verbal context includes the relationship among the elements of a sentence or expression, which 

helps determine the precise meaning of a word. Situational context refers to the conditions and 

circumstances in which the statement is issued, while conventional context relates to the common 

understanding of language users. Together, these three types of context provide a comprehensive 

framework for analyzing instances of inṣirāf. 

Accordingly, it can be stated that the “appropriateness between ruling and subject” is in fact part 

of context rather than an independent factor. Furthermore, in cases where neither frequency of 

usage nor predominance of external existence is present, context alone can serve as the source of 

inṣirāf, functioning as a valid restricting factor (ṣārif) that establishes the ruling within a specific 

scope. 

 

Conclusion: 

This study demonstrates that achieving a precise and efficient criterion in the discussion of inṣirāf 

requires moving beyond the limited perspective of traditional factors and recognizing context 

(siyāq) as a fundamental and comprehensive source. By encompassing various semantic and 

situational dimensions of discourse, context can resolve many ambiguities in identifying inṣirāf 

and contribute to a more accurate understanding of the speaker’s intent. 

Accordingly, the following suggestions are proposed: 

 1. Greater attention should be given to context as one of the principal elements in analyzing 

semantic implications in uṣūl al-fiqh. 

 2. Jurisprudential cases involving inṣirāf should be re-examined through a context-oriented 

approach. 

 3. The role of context should be systematically incorporated into the teaching of legal theory in 

order to prevent arbitrary and unsystematic interpretations. 

 

Keywords: Dispensing , motivations, application, user, context. 

 

 


